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  مقدمه

هـاي بـين      زبان حافظ فرهنگ است و به واسـطة احـساس و عاطفـة نهفتـه در واژه                
هـاي مـشترك را       هـا و شـادي       غـم   ها دردها،   كند و به مدد واژه      ها ايجاد وحدت مي     نسل

لغـات و  . دهـد،  واژه اسـت     در اين ميـان آنچـه زبـان را پويـا نـشان مـي              .كند    عرضه مي 
دهد كـه از طرفـي        ها را تشكيل مي     طلاحات بخش پر اهميتي از زندگي معنوي انسان       اص

هـا    اي آداب و رسوم فرهنگ      حيات زبان به آنها وابسته است و از سوي ديگر چون آيينه           
  .كند را در خود متجلي مي

هـاي آنهـا و نيـز         تاكنون تا حدودي لغـات و اصـطلاحات محلـي و زيـر مجموعـه              
ها گردآوري شده است اما آنچه در اين مسير كمتر به آنهـا توجـه                آن  مختصات و ويژگي  

  . اصوات است شده

                                                 
 آغاز كرد و 1348او فعاليت خود را از سال  . نيا از فرهنگياران فعال ديار بيجار كردستان است         سيد محمود هاشم  . 1

زاده، كارمنـد پـژوهش واحـد         تنظـيم از علـي آنـي      . باشـد   عامه مشغول مي    همچنان به گردآوري موضوعات فرهنگ    
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اما متأسفانه اصواتي كه بايـد      . اند  ها تنيده شده    صداها در بافت زندگي فرهنگي انسان     
شوند و پژواكـي از آنهـا يـا     هاي صوتي گم مي  امروزه در شلوغي و آلودگي      شنيده شوند، 
  . رسد انتقال آنها مشكل است وش ميشوند يا اگر به گ شنيده نمي

در جوامع روستايي كه مردمان بـا طبيعـت انـس بيـشتري دارنـد، صـداهاي طبيعـي                  
شـوند بلكـه توسـط     شخصيت خاص خود را دارند و نه تنها به خوبي شنيده و درك مي       

هايي كه ظرايف صدايي را بـه وضـوح           واژه. شوند  شنوندگان به نام و به واژه خوانده مي       
  .كنند مشخص مي

شايد با شنيدن واژة آب، اولين صدايي كه برايمان از آب متـصور شـود واژه شرشـر                  
باشد اما آيا همين آب در حالات ريزش، جوشش، فوران، نوشيدن و برخورد با اجـسام،        

  تواند صدايي گويا و متفاوت براي ما داشته باشد؟  شخصيتي جداگانه ندارد و نمي
فرهنگيـاراني اسـت   نيـا از   آقاي سيد محمود هاشم  

كه به سادگي از كنار صداها گذر نكرده و به آنهـا بـه              
 نگريـسته    هايي كـه معنـاي خاصـي دارنـد          چشم واژه 

فرهنگ صـداها  است و كتاب كم حجمي را با عنوان      
 منتـشر كـرده     1385در سـال    در فرهنگ مردم بيجار     

اي از مطالب ايشان در ايـن مجـال بـه      است كه گزيده  
  .گردد  ارائه مي دهبندي ش صورت طبقه

  ـ صداي حيوانات1

  صداي پرندگان
 bubukaf  بوبو كف  سر به صداي شانه  سر به شانه
 taqataq  تق تقه  لك صداي خواندن و منقار به هم زدن مخصوص لك  لك لك

 baqbaqu  بقو بق  صداي كبوتر  كبوتر
 gerâza  گرازه  گذار صداي مرغ تخم
  مرغ  qerxa , qerta   قرته قرخه،  صداي مرغ كرچ

 qerta  قرته  صداي مرغ هنگام چيدن دانه
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 quyqa  قوي قه  صداي خواندن خروس
  خروس

 qerta  قرته  ها به دور خود كردن مرغ صداي خروس هنگام جمع

  
  كلاغ qera, qâr qâr   قارقار قره،  صداي كلاغ
  qirvâž  قيرواژ  ها جمعي كلاغ صداي دسته

  پرندگان jika , jerika  كه ير  جه كه، جي  صداي پرندگان
 šaqa  قه شه  صداي بال پرندگان

 jika, jrika  كه  جري كه، جي  صداي جوجه  جوجه

  
  صداي حيوانات وحشي

 luila  لوي له  صداي زوزه گرگ  گرگ

 vaqa  واقه  صداي روباه  روباه

 kifa, kefa  فه فه و كه كي  صداي مار  مار

  
  

  

  

  

  

  

  صداي حشرات
 jerika  هك جري  صداي جيرجيرك  جيرجيرك

 giza  زه گي  صداي بال حشرات  حشرات
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   صداي حيوانات اهلي و خانگي
 saganâz  ناز گه سه  صداي نفرين سگ

 xeplaxeri  ري خه له خپ  صداي دعوا كردن سگ

 nuiza  زه نوي  صداي زوزه سگ

 gafa  فه گه  صداي عوعوي سگ

 merra  مره  صداي غرش سگ هنگام آماده شدن براي حمله

  quira  ره قوي  صداي سگ بر اثر برخورد ضربه

  سگ

 lap  لپ  صداي آب خوردن سگ

 meyâw  ياو مه  صداي ميوميو گربه
 mernâw  مرناو  صداي گربه ماده هنگام طلب كردن نر  گربه 
 

 qura  قوره  صداي ماع  گاو

 merqa  مرقه  گيري با ميش صداي قوچ هنگام جفت  قوچ

 xina  نه خي  صداي شيهه اسب
  اسب

 suyka  سوي كه  هنگام گرسنگي) ستوران(داي اسبص

 sara  ه ر سه  صداي عرعر  خر

 bâra  باره  بع گوسفند صداي بع
 mâfata  ته مافه  صداي نفرين گوسفند  گوسفند

 bâga  باقه  بع بز صداي بع
 balavaqa  واقه له به  صداي نفرين بز  بز

 jerika  كه ري جه  صداي موش

خـورد بـا اجـسام      صداي برخـورد مـوش در بر        موش
  سخت

  qerta  قرته
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   صداهاي طبيعت-2

  xura  خوره  صداي ريزش آب

 qolta  قلته  صداي جوشش آب

 Šelpa  په شل  صداي برخورد دست با آب

 feša  فه شه  صداي آب هنگام باز نمودن شير

 qort  قرت  صداي نوشيدن آب

  آب

  šalqa  شل قه  داخل ظرف) مايعات(صداي برخورد آب 
  باد germa  گرمه  ي وزش باد شديدصدا

 šena  نَه شهِ  صداي وزش باد ملايم

 gorpa  گرپه  صداي خاموش شدن ناگهاني آتش  آتش

 xerenga  خرنگه  صداي برخورد تگرگ با زمين  تگرگ

رعد 
  برق

  šeriqa, erema   گرمه شريقه  صداي رعد و برق آسماني

 keriva  وه ري كه  صداي بوران و كولاك  بوران

 qoreš , nâla   ناله غرش   سيلصداي  سيل
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